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 باسمه تعالی 

 های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلام« گزارش تفصیلی نهمین کرسی ترویجی »سنجه

( در محل دانشگاه مجازی المصطفی برگزار گردید که پس از قرائت آیاتی از 20/02/1401شنبه )جلسه کرسی در تاریخ سه
امیری )مدیر کرسی( به ارائه طرح بحث پرداخته و در ادامه، تریبون جهت ارائه مسئله  کلام الله مجید، حجت الاسلام نیکخو 

 رار گرفت.کرسی در اختیار حجت الاسلام ملک افضلی اردکانی )ارائه دهنده( ق

دکتر ملک افضلی مطالب خود را با تبیین موضوعی مسئله آغاز نمودند و چنین اشاره شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام  
بنا به اختلافاتی که میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی در بررسی موارد اختلافی حادث شد، بنا به  

 گیری این مجمع اشاره گردید.تشکیل شد که در ادامه به سایر جزئیات شکل 1366تصمیم حضرت امام خمینی در سال 

سنجی است. مصلحت بنا  شناسی مصلحت و ضرورت مصلحت پیش از ورود به موضوع اصلی کرسی، مفهوم   مطلب دیگر
عنوی؛ چون خیر  به تعبیر علامه جوادی آملی، تشخیص صلاح از فساد است که با این تعبیر، هم دارای بعد مادی است و هم م 

و شر صرفاً ناظر به دنیا نیست. حوزه بحث در این کرسی، مصحلت در حوزه تشریع و قانونگذاری یا مقاصد شریعت و مصلحت  
باشد. ها با یکدیگر می در حوزه اجراست که محل بحث آن فقه سیاسی و اجتماعی است و مربوط به روابط فردی و گروهی انسان 

دهد،  شود که مصلحت را محافظت از مقاصد شریعت با جزئیاتی که ارائه می غالباً به غزالی نسبت داده می بندی دیگر که دسته 
گردد، عبارت مصلحت نظام است که منظور از آن، نظام عام شناسی طرح می کند. تعبیر دیگری که از حیث مفهومتعبیر می 

شود مصلحت  ؛ لذا وقتی بیان می در مقابل اخلال نظام قرار دارد  گیرد وها ذیل آن قرار می نظاماجتماعی است که سایر خرده
  گاه یاسلام دارد، جا یای در فقه پو شهی ام که ر مصلحت نظ ص یتشخ نظام، یعنی زندگی و معاش مردم در برابر موارد مقابل آن.

 ترت یداده شده آنگاه پراهم ص یکشور به خود اختصاص داده است. مصلحت تشخ ی اسیو س ی حقوق  ، ی فقه اتیرا در ادب  ی عیرف 
 ص یتشخ  ی اساس  یهاستهیاز با  ی کی اساس    نی. بر ادهدی م   یخود را به احکام ثانو   یجا  ی شرع   ی که در پرتو آن حکم اول   شودی م 

مصالح و منافع   ص یتشخ ران یا ی اسلام  ی است. در نظام جمهور ندی فرآ ن یاصول حاکم بر ا نییو تع یمندابطهض مصالح، 
 ص یمجمع تشخ  یاز سو  ی و گاه  ابدیی م   ت ینیع  یگذاراست که در قالب قانون   ی اسلام   ی اصولًا بر عهده مجلس شورا  ،ی عموم 

که به منزله چهارچوب    ی . فقدان اصول و ضوابطشودی نگهبان با مجلس، اعمال م  ی مصلحت نظام، در مقام حل اختلاف شورا
اقدام مجمع   ی گروه ای یفرد  ق ی حاکم ساختن سلا ا ی ی زدگاست یشود، ممکن است شائبه س ی تلق  ند یفرا نیا ی و خط مش  ی نظر

مفهوم   نییپس از تب ، ی فیو توص  ی لیمقاله با روش تحل ن یداشته باشد. در ا ی مصالح نظام در پ ص یمجلس را در مقام تشخ ای
شده   شنهادیمصلحت نظام پ ص یتشخ ی حقوق  – ی فقه یهاستهیبه عنوان با یی هامصلحت، مصلحت نظام و مراتب آن، سنجه 

  ی زدگاست یهرگونه شبهه و شائبه س ند، ی فرآ ن یمند شدن اشده و ضمن ضابطه یی اصول، مصالح نظام شناسا ن یاست تا در پرتو ا
  ی ضمانت اجرا یاصول دارا نیا ت یاست عدم رعا ی هی . بددی خصوص برطرف نما نیرا در ا ی شخص یهاقهیاز سل یرویو پ

 خواهد بود. یی و قضا ی حقوق 
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ب کم ،ینی د یمبان ةیبر پا یشی اندمقوله مصلحت یانقلاب اسلام یروزیپس از پ  یو حقوق یاسیس اتیوارد ادب  شیو
گوناگون با پوشش  نیقوان بی تصو یخود برا  نیو ا افتی تیمصلحت نظام، رسم صیمجمع تشخ لیکشور شده و با تشک

 ان یم یمصلحت نظام، در مقام داور صیتشخرهگذر مجمع  نیگذار گشود. در اقانون یرو شیسهل پ یمصلحت راه
 ینگهبان که خود را مسئول پاسدار  یو شورا   کسویرا به مصلحت کشور دانسته از    یقانون   بی که تصو  یاسلام  یمجلس شورا 

شائبه   نی. اما ادینماینقش م  یفایمصلحت، ا  ییدهنده نها  صیبرآمده و به عنوان تشخ  گر،ید  یاز سو داندیم یاز شرع اول 
 یامر  ،یبر اساس چه اصول و ضوابطمجمع و قبل از آن مجلس    نیرا به خود مشغول داشته است که ا  یاذهان عموم  ره هموا 

چه  دیبا یشی اندمصلحت گری د انیبه ب شمارد؟یکه در تعارض با احکام شرع، آن را مقدم م پنداردیرا مصلحت م
 ی نی گزیجا  ییتوانا  ،یشرع   یتابع آن به عنوان حکم ثانو  ممحسوب و حک  یشرع   یعنوان ثانو  کیداشته باشد تا    ییهایژگ ی و

 .را داشته باشد یشرع  یحکم اول 

مصلحت   ص یتام به آن دارد. تشخ  ی بستگ  ی اسیخردمندانه است که سعادت و کمال مردم و نظام س  ی قتینظام، حق  مصلحت 
  ی دهای و تهد  شود ی م   ی المللنیو ب  ی نظام از بعد داخل  ت ی موجب تقو  رد،یمند صورت پذو نظام   ی است؛ اگر به درست   هی دوسو  ی امر

مردم را فراهم خواهد کرد. چه بسا اتفاق   ی اعتمادی نظام و ب  فی موجبات تضع  باشد،ن  گونهنیو اگر ا  سازد ی مخل نظام را مرتفع م 
اقدامات خود را   یاو پاره  ندی تحقق اهدافشان بدان تمسک جو  یمردان براگرفته تا دولت قرار  ی افتد که مصلحت به مثابه پوشش 

 .موجود باشد ی مصلحت نیچن قتاً یآنکه حق ی کنند؛ ب  هیتوج  لهیوس نی بد

   یسنجه ها یمندبا ضابطه دارد؛ نخست آنکه ت یمصلحت نظام از دو جهت اهم ص یتشخ یسنجه ها یمندضابطه
اي براي  گاه بهانة حفظ خودِ نظام، زمینهدولت جلوگیري شده و هیچ  ی تشخیص مصالح نظام، از اقدامات خودسرانه احتمال

دارد دولت به انگیزة حفظ نظام، دست به عملي بزند که همان اقدام، موجب فراهم آمدن   اختلال نظام نخواهد شد؛ چراکه امکان 
 هاي اختلال نظام را فراهم آورد. مثل آنکه به اشتباه یا با اغراضي دیگر، تشخیص داده شود که باید به منظور حفظ نظام، زمینه

ساز آشوب و شورش  شده و زمینه  ومي امر موجب نارضایتي عمحقّي از حقوق اساسي مردم محدود یا موقتاً تعطیل شود. اما این  
که: تشخیص صحیح و  ومرج و اخلال در نظام و نابساماني زندگي مردم شود. جهت دیگر ایندر کشور و در نتیجه ایجاد هرج 

وان مصالح نظام  شود. اگر مردم بدانند آنچه به عن تر مردم مي مند مصادیق مصلحت نظام، موجب جلب اعتماد هرچه بیشضابطه
شود، منطبق بر واقعیت است و بر اساس موازین و معیارهاي درست برآمده از شرع و حقوق به دست آمده،  تشخیص داده مي 

گام با دولت، از هیچ کوششي دریغ  حاضر خواهند شد با نثار جان و مال با حکومت همکاري کرده و در جهت حفظ نظام، هم 
رفته، حکومت و مقامات حکومتي، پشتیباني فرما شده و رفته و مردم حکم هاعتمادي بر جامعبي نورزند. در غیر این صورت جوّ 

  .و پایگاه مردمي خود را از دست خواهند داد
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در وراي    که: منظور از مصلحت، همان مصلحتي است کهفقه، دو برداشت از مصلحت وجود دارد. برداشت نخست این  در
نهفته است.. در زبان رایج فقها مشهور است که احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد، است . هر   ی احکام شرعیه و دستورات دین

چند نظر مخالف نیز وجود دارد.  بر اساس دیدگاه مشهور ـ یعني تابعیت احکام تکلیفي وجوب، استحباب و اباحه، از مصالح  
کند و گاهي از درك آن عاجز  و کراهت از مفاسد ـ گاهي انسان این مصالح و مفاسد را درك مي   و تابعیت احکام تکلیفي حرمت 

برداشت    نیپذیرد. ات، تأمین هدف شارع و منفعت بندگان از راه تشریع احکام الهي و فتوا صورت مي در این معناي مصلح  است.
دیگر از مصلحت، مصلحت   نوع  .گیرد گو قرار مي واز مصلحت، در مباحث فقه عبادي و مباحث کلامي، مورد بحث و گفت 

گونه از مصالح، ابواب فقه سیاسي و اجتماعي است. منظور ما از   نیعموم افراد جامعه یا منافع همگاني است. محل بحث از ا
گونه مصالح، امور اجرایي و  مصلحت در اجرا، همینگونه از مصلحت است؛ چرا که عرصة بکار بستن این ایمصلحت اجرایي 

بر این مبنا همة احکام اسلام بر پایة مصالح    .است که مربوط به روابط انسان با اشخاص دیگر و اجتماع است   رياجتماعي یا امو
 .اندعمومي و عامة مردم وضع شده 

مصالح   آنچه گفته شد، عنصر ممیز دیگر میان این دو مفهوم از مصلحت، این است که در مفهوم نخست، تزاحم میان  جز
شود در صورت ترك عمل مورد نظر شارع مقدّس، مفسدتي  شود. مگر اینکه گفته مي متعدد یا میان مصلحت و مفسده، تصور نمي 

موارد جنبة معنوي داشته و اخروي است؛ اگرچه ممکن است بر اساس   لب متوجّه مکلف خواهد شد، که این مفسده نیز در غا
آمیز مورد نظر و امر شارع آثار وضعي داشته باشد و امور دنیوي او را نیز تحت  مصلحت ترك عمل  ، یو اعتقاد ی نی د یهاآموزه 

مقام امتثال، تزاحم واقع شود که   در انگیز است، تأثیر قرار دهد. البته ممکن است گاهي بین دو عبادت که هر دو قطعاً مصلحت 
اه ندارد. به عنوان مثال ممکن است گاهي در ضیق وقت  در حقیقت این موارد غیر از مقام تشریع است که هیچ تزاحمي در آن ر

  اع بایست بر اساس قواعد اصولي مربوط به اجتمبین نماز یومیه و نماز آیات تلاقي و تزاحم واقع شود. در این گونه موارد مي 
 .امرین و تعادل و تراجیح، راه حل مناسب را اتخاذ نمود

شود و آنچه در این میان اهمیت زیادي دارد،  تزاحم با مصالح دیگر فرض مي اجرایي همواره    یمصلحت مرتبط با حوزة ها  در 
گیرد و گاهي تشخیص مصلحت اهمّ از میان مصالح متعدد است. گاه مصلحت عمومي با مصالح خصوصي در تزاحم قرار مي 

دارد    ی نبه داخلکه ج   ی که ممکن است منفعت و مصلحت مل  همچنان ممکن است میان دو مصلحت عمومي تزاحم واقع شود. 
مقام است که به کار بردن   نی . در ارد یتعارض قرار گ ایدارد در تزاحم  ی المللن یکه بازتاب ب ی مصلحت خارج  ایمنفعت  ک ی با 

   .ابدیم  یی بالا  ت یمصلحت اهم، اهم ص یتشخ حیصح یهاسنجه 

ها اهتمام فراوان  ترین مصالحي که شارع مقدس نسبت به آن ه شد که مهم به نقل از برخي فقهاي شیعه و سني گفت ترپیش
پندارند. شامل: مصلحت دین، جان، عقل، نسل  ها را مقاصد شریعت مي اي است که بعضي آن گانه ورزد، همان مصالح پنج مي 

ل تمام احکام تشریع شده در اسلا این مصالح در ارتباط وثیق  .است به منظور تأمین و حفظ هریك از این مصالح  مو مال. بالمآ
ها هاي دیگر است و اگر به یکي از آن اي که حفظ هریك مستلزم حفظ مصلحت دیگر بوده و به هم پیوستگي دارند. به گونه با یك 
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امري لازم است   نز چنیشوند. براي پرهیز اگیرند و دچار اختلال و تزلزل مي خللي وارد آید، دیگر مصالح نیز تحت تأثیر قرار مي 
ها را در رساندن به اهداف  نظامي جامع و فراگیر وجود داشته باشد تا این مصالح در پناه و سایة آن محافظت شده، جامعه و انسان 

یش یاري بخشد. در جامعة اسلامي حفظ نظام بسزاتر از جوامع دیگر است؛ چه، اینکه حفظ مصلحت دین که در   اساسي خو
اساس، اصولًا اجراي احکام اسلامي و حفظ ثغور مسلمین از تهاجم    بر ایندر گرو حفظ نظام است.    است گانه  رأس مصالح پنج 

آثار حکم وجوب حفظ مصلحت نظام این است که به حکم عقل و شرع،   از .دشمن بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست 
شود. به  مي هنگام تزاحم مصلحت حفظ نظام با سایر مصالح، این مصلحت که از اهمیت برتري برخوردار است، مقدّم داشته 

 .ها مقدم خواهد شداي که حتّي اگر با اجراي فروعات دیني در تزاحم باشد، بر آن اندازه 

است که با حوزه   تشخیص مصلحت نظام سنجی شایسته برای مجمعهای مصلحت معیارها و سنجهموضوع اصلی کرسی، 
های تشخیص مصلحت وار به سنجهین طرح بحث تفصیلی، به صورت اشاره با توجه به ا  باشد.تمرکزی بر فقه سیاسی اسلام می 

صحیح و بدون شبهه مصادیق مصلحت نظام، باید بر اساس اصول و   تشخیص . شودنظام از منظر فقه سیاسی اسلام اشاره می 
عمل کردن حاکمان است. چه بسا حاکمي که  اي هاي بشري، سلیقه هاي حکومت آنکه یکي از آسیب  ح یمعیارهایي باشد. توض 

هاي  سلیقة شخصي و آرمان  یرها را مغاگیرد، اندیشه و تجربة حکمان پیشین را ناپسند شمارد یا آن راني قرار مي در منصب حکم 
امري  ها سر باز زند. هر چند این امر همیشه حزبي و گروهي خاصي که خود برخاسته از آن است تشخیص دهد و از اجراي آن 

هاي مسجّلِ قبلي مشکلاتي را براي کشور  منفي نیست و گاهي به سزا و شایسته است. اما در اکثر موارد تغییر استراتژي و برنامه 
یّه است کند. صرف وقت و هزینه و عقب افتادن برنامه فراهم مي  دمو مر شایسته است   لذا؛ هاي اجرایي، از اهم مضرّات این رو

مند نموده  ندیشیده شود که در جهت تشخیص و اجراي مصالح ضوابطي قرار داده شود که این امور را نظام در حد امکان ترتیبي ا
هاي شخصي حاکمان باز دارد. البته روشن است که هر حاکمي حقّ دارد بنا به اعتمادي که مردم از جهت  و از اعمال سلیقه 

هایي داشته باشد؛ همان گونه  نوآوري  اند، به طور مبتکرانه و خلّاقانه، و کار حکومت را به دست او سپرده  اندکارداني بر وي کرده 
هاي مختلف، تغییر کرده و باید بر اساس شرایط و مقتضیات روز مصلحت جدیدي اندیشیده  که خود مصالح نسبت به زمان 

ر عمل در دست هیئت حاکمه جدید اي در کار نباشد و همه ابتکا ضابطه  چاي باشد که هی شود. اما این دو مسأله نباید به گونه 
 .هاي پیشینیان به دست فراموشي سپرده شودقرار گیرد و مصلحت اندیشي 

هاي خاصّ مثل مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوري اسلامي ایران، نمونة  تشکّل  ایجاد
  ی حکمران یاز مولفه¬ها ی کی که امروزه  ت یفافمند کردن مراجع و فرآیند تشخیص مصالح نظام است. چنانچه ش آشکار ضابطه 

مهم   نیاست به اهمه  ی سهل و آسان به آن برا ی دسترس  ت یبل آزاد اطلاعات و قا  ان ی جر ی و به معن شودی مطلوب محسوب م 
اتخاذ    یهااست یو نقد س  لیو تحل  ه ی قادر به تجز  ی به راحت  ی گروه  یهارسانه   ت،یاصل شفاف  هیآنکه در سا  حی. توض کندی کمک م 

و مصالح   هااست یس نیهمه مردم به ا ی ابیسو امکان دست  کی کشور خواهند بود و از  یی و اجرا ی ریم¬گیشده در نظام تصم
تا   رد،یگی در دسترس عموم قرار م  ز یو مصالح ن است¬ها یس نی ا ی در صورت لزوم منابع و مبان گر ی د  ی شده، و از سو ریامکان پذ

 .داشته باشد ی با دولت را در پ شان یا ی درک و باور و همراه



5 
 

رعایت اصل انصاف و حقوق مردم و خیرخواهی است که ناظر به آیات قرآن    چهار اصل مهم اشاره شده در مقاله عبارتند از:
بلند امیرالمؤمنین علی )علیه السلام( است؛ دومین اصل، تقدیم مصلحت اهم بر مهم  کریم و روایات اسلامی از جمله تعابیر 

یت  کند و البته مصادیق متعددی نیاز از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، در این خصوص  گذاری را طرح می است که بحث اولو
ردی و خصوصی افراد در فقه و حقوق عمومی  وجود دارد. یادآور این نکته نیز لازم است که تقدم مصالح اجتماعی بر مصالح ف

است؛ مثل واردات کالا که ولو تجار به ثبت سفارش نیز پرداخته باشند؛ اما وقتی بحث مصلحت جامعه یک اصل پذیرفته شده  
یت گیری از اطلاعات و تجربه  شود. اصل دیگر، بهرهمطرح می  گذاریحادث شود، طبق حقوق عمومی و معیار عقل، اولو

نگری و حزم و تدبیر برای کلیت نظام است که هم  صل آخر نیز که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، اصل آینده است. ا
برای قانونگذاران و هم حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به عنوان تشخیص مصلحت نظام، این تقنین باید  

 ناظر به آینده باشد.

اساس   نیمردم و جامعه است. بر ا ان یحق و عدل« در م  یی حکومت، »برپا لیتشک ی اسلام، هدف اساس ی اسیس  شهی اند در
در پاسخ    ی هدف اساس  ن یا  (15/یکند.)سوره شور  ی م   ی مردم معرف   نیاسلام)ص( خود را مأمور استقامت و رفتار عادلانه ب  امبریپ

خدا    به  :است   افته ی  ی تجل  نگونه یا  ¬زندی خود وصله م   ¬ارزشی که چرا بر کفش ب  د طعنه ز   ی)ع( به ابن عباس، آنگاه که بر و  ی عل
بتر است از حکومت بر شما، مگر آنکه به وس نیسوگند ا را دفع کنم. )نهج   ی برپا دارم و باطل ی آن حق لهیکفش نزد من محبو

برخوردار است که خداوند   ی ت یحق از آنچنان اهم یی عدالت و برپا یاجرا ز،ین ت یعرصه اعمال حاکم در  ( 33خطبه البلاغه، 
  انت ینکردن از خ   ی بانیمردم بر اساس حق و عدل و پشت  نیرا حکومت کردن ب  ش ی خو  امبریدن کتاب بر پاز فروفرستا  شی هدف خو

نبوده و در هر زمان و در هر   ی و علو ی حکومت نبو یرو شیحکومت، صرفاً پ ی اهداف اساس نیاکرده است.  ان یب شگان،یپ
ترین اوصاف لازم براي رهبر جامعه و  اساس یکي از مهم  نیمورد نظر و مطلوب شارع مقدس است. بر هم ،ی حکومت اسلام 

مردم است که   ی رخواهیانصاف و خ  ت یرعا ،ی عدالت در حکمران گر ی د وجهه  .صفت عدالت شمرده شده است  کارگزاران آن، 
که انصاف را به کار نبندد،   ی ری هر زمامدار و مد ،ی اسلام  یاست. بر اساس آموزه¬ها یآنها ضرورمصالح  ص یدر مقام تشخ

اساس حکومت بر مردم و جامعه راهي براي خدمت به مردم و پلي براي   نیبرا .را از خود سلب کرده است  ی داریمکانت و پا
یژگي موجب مي  ع  شود براي یك رهبر دیني جنبه مادي قدرت و منافگسترش دین، عدل الهي و انصاف در جامعه است. این و

و مقامش نیست. بلکه   ت با هدف حفظ قدر ¬کند، ی م  شهی شخصي، اهمیت نداشته باشد. آنچه او به عنوان مصلحت نظام اند
شود که مطابق عدل و انصاف باشد و بر اساس مصالح عمومي  براي او چیزي اهمیت دارد و از مصادیق مصلحت نظام شمرده مي 

عي اسلامي افزوده و در نتیجه، جامعه و افراد آن را براي تقرّب هرچه بیشتر به  جامعه بوده و بر استحکام نظام سیاسي و اجتما
بي و دست  یژگي زماني ضرورت بیشتر مي   این  .یابي به سعادت دنیا و آخرت، آماده سازد آستان ربو یابد که نظام حاکم بر اساس  و

اران آن است که در تشخیص مصالح ایشان با عدالت  رأي و اعتماد مردم تشکیل یافته باشد. از حقوق اساسي مردم بر عهدة زمامد
و در این مسیر تابع  بگیرندو تقوا رفتار کرده و بر اساس حقّ و انصاف و در جهت منافع مردم ـ یعني موکّلان خودـ تصمیم 
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هاي  ناح نفس و امیال حزبي و گروهي خاصي نباشند. در زمان حاضر که گروه حاکمان معمولًا برخاسته از احزاب و ج  هواي
یش احساس وابستگي و دلبستگي دارند، رعایت عدالت، تقوا، حق یي و  ّ سیاسي هستند و نسبت به حزب و گروه متبوع خو گو

  ب یرق  ی. رفتار عادلانه با مخالفان و جناح¬هادینمانظام، بیش از هر زمان دیگري ضروري مي  الحانصاف، در تشخیص مص
ک  (  8دانسته شده است. )سوره مائده/ ی تقوامدار ی و ظلم از نشانه¬ها یی از حزب¬گرا زیپره قرارگرفته و   زین م ی قرآن کر دیمورد تأ

بهره   کسان یعدالت حاکمان است که همه مردم از منافع و مصالح کشور به طور برابر و  ت ی رعا هیپر واضح است که در سا
 .¬شوندی ناروا حذر داشته م  ضاتیو از تبع ¬برندی م 

اهم بر مهم« است.   می دارد و در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد »قاعده تقد  عیکه گستره وس  ی از قواعد مسلم و مهم فقه  ی کی
 ان یقاعده هرگاه م  نیبه موجب ابر آن دلالت دارد.  زین ی فقه گری ادله د نکهیقاعده »حکم عقل« است علاوه بر ا نیا ی اصل لیدل 
  ی شتریب ت یاهم یکه دارا ی امر د یصورت با نیشود، در ا ی گری امر مانع از د ک یکه اقدام به  یا به گونه د، ی آ شیامر تزاحم پ دو

دیگر ضرورت پیدا نمایند و هر دو از  گاهي ممکن است دو مصلحت، در عرض یك  ب یترت نیاست مقدم داشته شود. به هم
دو تزاحم واقع شود. به این معني که اخذ یکي از آن دو، موجب از دست رفتن   نموجبات حفظ نظام تلقّي گردند؛ لکن بین ای

حکم قاعدة عقلي »تقدیم اهمّ بر مهمّ«،  دیگري شده و در نتیجه منفعت موجود در آن نیز فوت شود. در این مواقع لازم است به 
تري داشته  داشته شود که الزام بیش   مقدّمپس از سنجش مصالح متزاحم و در نظر گرفتن معیارها و مرجّحات مختلف، مصلحتي  

پذیرفته    تر از دیگري بوده و در حفظ نظام اسلام مؤثّرتر و با اهداف شریعت سازگارتر است. چنانچه یکي از اصول مسلّم و و مهمّ 
این دو   یان اصل تقدّم و برتري حقوق عمومي و منافع اجتماعي بر حقوق و منافع خصوصي است. گاهِ تزاحم م  فقهي و حقوقي، 

یت و لزوم پیشي گرفتن منافع جمعي بر منافع شخصي، حقوق و منافع عمومي بر حقوق و منافع   دسته از حقوق، بر اساس اولو
ها باید رعایت  داشتن برخي مصالح، محدود به زماني خاص نبوده و در همه زمان البته پیش ؛ شودخصوصي مقدم داشته مي 

است که مباني   ی هی گیرند. بدمثل مصلحت حفظ دین و نظام اسلام که همه مصالح دیگر در مراتب بعد از آن قرار مي  شود، 
برخوردار است و نباید در این مقام فداي دیگر   ري هاي دین در تزاحم با مصادیق مصلحت نظام، از اهمیت بالاتشریعت و پایه 

اي در معرض اختلال باشد که اگر برخي از احکام به طور موقت تعطیل نشود،  مصالح شود. مگر آنکه نظام اسلامي به اندازه 
مدت(   اه اصل دین و نظام اسلام فدا خواهد شد. در این گونه موارد روشن است که حفظ اصل باید بر حفظ فرع )به طور کوت

مقدّم داشته شود. البته این بدان معني نیست که حفظ نظام اسلام خارج از چارچوب احکام دیني است، بلکه این حکم نیز خود،  
از احکام اولیة دین است که بر برخي احکام دیگر رجحان داده شده است. چنانچه حفظ حاکمیت، هر چند حاکمیت جور و  

شود.  که این حاکمیت است که حافظ نظام شمرده مي باشد، نیز ستودني است. چه این  اماگر در جهت حفظ نظ ناصالح باشد، 
  ی کلان نظام ضرور  یهااست یاهداف و س  مصلحت اهم، توجه به مقاصد شریعت،  ت یرعا  ی ستگیاساس و با توجه به با  نیهم  بر

اي اندیشیده آنکه در تشخیص مصالح باید اهداف دین و نظام، مورد توجه قرار گیرد. همه مصالح باید به گونه  حیاست. توض 
ادیان ترین اهداف همة ّ دین و نظام فراهم سازد. قبل از این گفته شد که از مهم  ف شوند که زمینه را براي دست یازیدن به اهدا
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یژه دین مبین اسلام، سعادت  مندي بشر و تقرّب الهي است و تشکیل نظام اجتماعي نیز گامي در این جهت محسوب  آسماني به و
در راستاي این هدف متعالي باشد. در غیر   هگردد ک آن مصلحتي، مصلحت واقعي و شایسته تلقّي مي  شود. بر این اساس، مي 

 ص یشود. عرضه مصالح تشخشود، هرچند در ظاهر به آن مصلحت مآبانه، نگاه مي ي این صورت، مصلحت حقیقي قلمداد نم
 .غرض است  نیکننده ا نینظام تأم   ی داده شده بر قرآن و سنت و انطباق آن با اسناد بالادست

بر   ی مبتن دیبا نها،یا ریمصلحت و غ ص یتشخ ،یگذاراست یس ،یگذاردولت، اعم از قانون  یاز سو میاتخاذ تصم هرگونه
در باره موضوع مورد نظر باشد. روشن است که عدم توجه به کسب اطلاعات موجود و   ی و کاف حیصح ی اسیو س ی اطلاعات فن

  ن ی از مهمتر  ی کی انداختن است.  ی کی در تار ریه تو به مثاب  مودن یخطا را پ و آزمون  ریمس  م،یقبل از اتخاذ تصم نیش یپ یهاتجربه
  ت یموفق یاز رمزها ی کی گران،ی در آن مورد است. استفاده از تجربه د گران ی تجارب د نه،یاطلاعات موجود در هر زم  قی مصاد

گذاري است. در جمهوري اسلامي  بارز اعمال نمایندگي مردم در امر تعیین مصالح نظام و مردم، مجالس قانون  نمونهاست. 
از یك سو مشروعیت خود را با واسطة شوراي نگهبان از ولي فقیه کسب کرده و از سوي دیگر،  ایران، مجلس شوراي اسلامي، که  

اندیشي نیز داشته باشد. هر چند در جمهوري اسلامي  باید مصلحت   گذاريقانون ده است، در مقام  از نمایندگان مردم تشکیل ش
ایران نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه تشخیص مصالح نظام را بر عهده دارد، اما این وظیفه در طول وظیفه  

اندیشي حت از سوي مجلس و شرع که اگر در مقام تشخیص مصل ی معن نی اندیشي مجلس شوراي اسلامي است. بدمصلحت 
شود و در این مقام، مجمع وظیفه دارد با  به مجمع ارسال مي  یی شوراي نگهبان، اختلافي پیش آید، مراتب براي قضاوت نها

آن   بر اساس حکم ثانوي،  چه نظر مجلس را برگزید،آزمایي کرده و چنان کارشناسي خود، مصلحت پیشنهادي مجلس را راستي 
که خود مجمع یك جمع کارشناسي براي تشخیص رغم اینمقدم دارد. جالب توجه آنکه علي  بان اندیشي شوراي نگهرا بر شرع 

کید قرار داده    مصالح نظام است،  امام خمیني)ره( در حکم تأسیس آن، دعوت از کارشناسان و استفاده از نظرات ایشان را مورد تأ
عمل به   ،ی مصالح عموم  دهندگان ص یبر حاکمان و تشخ ای است که آ نیبدان پاسخ داده شود، ا دیجا با نیاکه در   ی سؤال است.

خصوص دو فرض قابل    نیکنند؟ در ا  یاز عمل بدان خوددار  توانند ی م   ایاز آن لازم است    یرویبه دست آمده از مشاوره و پ  جهینت
نداشته و جاهل به آن   ی تخصص خاص  ایضوع مشورت اطلاعات مو نه یدر زم  رندهیگمشورت  نکه یتصور است؛ فرض نخست ا

گاه   یآن است که و گر ی کارشناسان متخصص مراجعه کند. فرض د ایدر باره آن به خبره  دیو با شودی شمرده م  بر ابعاد موضوع آ
 یهاراه   ان یراه از م   نی ترمقبول   و  نی بهتر  دن ی محتمل و برگز  یخطا  ب ی به خبره و متخصص به منظور کاهش ضر  یبوده و مراجعه و
اتباع از نظر مشاور خبره در فرض اول واجب است و چنانچه به خاطر   میواضح است که به حکم عقل سل پر  .گوناگون است 

وجوب و اعتبار    ی. مبناست یجز خودش مستحق سرزنش ن   ی افراد شود، کس   ایمتوجه فرد    ی کردن ضرر و خسارت  یرویامتناع از پ
نظر    رش یپذ  ای فقه اختلاف است که آ  ان یدانش   ان یفرض دوم م   درحکم عقل است. اما    ن یهم  زین  یجتهد در احکام عباد از م   دیتقل

  ی رویکه پ دی آی جهت که از ادله مربوط به رجوع به مشاور بر نم نیواجب است. از ا ای ست یواجب ن ی بر حاکم اسلام  ی مشورت
  ی اسیس  رهیاست و س  یجار  زیجا ن  ن یدر ا  زیلزوم رجوع جاهل به عالم ن  ی عقل  لیو از آن جهت که دل واجب باشد    زین  شان یاز نظر ا

 .بوده است  نگونه یا زی( ن189، ص 3، ج1385اکرم)ص( در غزوه احد )طبري،   امبریپ
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مربوط باشد، یك امر بلند مدت شمرده    یمصالح نظام، بیش از آنکه یك امر مقطعي و موردي بوده و به مسائل جار  تشخیص 
اي از مصالح با نگاه به مسائل موجود و  گذارد. اگر چه ممکن است پاره زیادي بر آیندة جامعه و کشور بر جاي مي  شده و تأثیر

مصالح کشور ناظر به آینده است. اصولًا   داده شود، اما در اکثر موارد،  شخیص براي حلّ مشکلات فعلي جامعه و مردم ت
ر پایه مصالح کشور است که در نظر است در آینده محقق شود. بنابراین در  دار کشور بهاي مدتریزي گذاري و برنامه سیاست 

. به این معني که در فرآیند تشخیص ت این مسیر آنچه از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است، رعایت اصل آینده نگري اس
، مصالح زودگذر و مقطعي ملاحظه شود.  که صرفاً با دیدن پیش پاي خود مصالح، باید نگاه متولیان امر به آینده دور باشد، نه این

چه بسا آنچه اکنون به عنوان مصلحت تشخیص داده شده است، در درازمدت، صورت دیگري داشته باشد و مغایر مصلحت به  
مطلوب،   ی حکمران یاز شاخصها ی کی آید. در روایات و احادیث، عاقبت اندیشي، نشانه کمال عقل دانسته شده است.  شمار 

  دیبا ی و دولت اسلام  ت یاست. حاکم ی گوناگون زمان اتیمختلف کشور و مقتض ط یدر مقابل شرا  ت یحاکم «ی ری»انعطاف پذ
اتخاذ شده و   ماتیکشور باشد و از اصرار بر تصم اتیمتناسب با مقتض ، ی نگر ندهی و اقدامات خود علاوه بر آ مات یدر تصم

بر   ی ستادگیممکن است به خاطر عدم انعطاف و ا نکه یکند. چه ا زیپره  دی جد ط یمنعطف و خشک با شرا ریغ ،برخورد متصلبانه 
امر تحت عنوان »نقش زمان و مکان در اجتهاد«    نیاز ا  ی فقه  اتی. در ادب رد یقرار گ  دی نظام مورد تهد  ت یاتخاذ شده، کل  ماتیتصم

مصالح نظام، با    ص یمصلحت نظام در جهت تشخ  ص یو مجمع تشخ  یگذارون است که اقدام مجلس در قان   روشن.  شودی م   ادی
. البته  دینمای م   یو ضرور  ستهی با  ی نگر  ندهی زمان و مکان در کنار آ  اتیاساس توجه به مقتض  نیدارد. بر هم  ی ادی اجتهاد شباهت ز 

خاص مورد توجه قرار    ط یشمرده شده و تحت شرا  یی و استثنا  یثانو   ی انتوجه کرد از آنجا که اصولا مصلحت نظام، خود عنو  دیبا
متبوع خود باشد و پس از زوال   ژه ی و  ط یشرا ی محدود به زمان بقا د یبا زیحکم ن نیا شود، ی خاص را موجب م  ی گرفته و حکم

  .بازگرددشده و وضع به حال قبل از آن  ی خود منتف یبه خود  زیآن حکم ن ،ی کننده حکم مصلحت  جابیا طیشرا

سلام حبیی تبار )ناقد اول( به بررسی و نقد مقاله علمی و مطالب طرح شده در کرسی پرداختند  حجت الاادامه جلسه، در 
هاست که بحث از نقد  ای نسبت به کرسی نقد ابتدایی، نقد آئین نامهکه اهم مطالب ارائه شده توسط ایشان به این شرح است: 

های مصلحت نظام کدامند. به عنوان مثال اگر بنای بر بررسی  جهکه سننظریه است نه مطالبی که در مقام نظریه نیستند؛ مثل این 
بندی  مطلب دیگر آنکه تقسیم ها طرح شوند. که صرفاً سنجهلازم است در قالب نظریه طرح شود نه آن این مسئله وجود دارد، 

که مورد سوم، مصلحت از  ثی دارد ثلا بندیاز تقسیمنیاز به تکمیل و استفاده امروز از دوگانه مصلحت در حوزه تشریع و اجرا 
شود. مطلب دیگر آن است که اگر این مقاله به دنباله ارائه  ستثنا از آن یاد می معنای استنباط احکام فقهی است که گاهی به باب ا

ها بررسی  د تضاحم میان سنجهر موارهای ارائه سنجه و یا طرح بحث د سنجه باشد، یا باید به دنبال ارائه مصادیق باشد و یا ملاک
کید و تمرکز شده که اولی در مقام  شود.   می  ست و دوهاخود سنجهاز طرفی، در مقاله بر دو محور عدالت و تقدیم اهم بر مهم تأ

ای  ها باید به گونهس، شاخص حوریت مقاله چیست. بر این اساهاست؛ لذا باید مشخص شود م حم میان سنجهدر مقام حل تضا
اگر بناست  چنین  همی داشته باشند.  ها، شأنیت تشخیصتبیین شوند که مثل توسعه عدالت، حفظ نظم و یا مثال نحوه توزیع یارانه
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نیت و عدالت  شاخص ام  اید مشخص شود بین مثلاً ن مواردی باین اصل محوری به عنوان اصل عدالت طرح شود، در چنی
اند یا خیر.  های مدنظر وجود داشتهص مشخص گردد شاخ . پس تعیین شاخص برتر نیاز به این دارد که ادی چه باید کرد اقتص

 ها است.حل تعارض میان سنجه بزاری برای تشخیص اهم بر مهم یک شاخص نیست؛ بلکه ا نتیجه آنکه 

ل مورد اشاره ایشان به  مدنظر و نقد مقاله پرداختند که اهم مسائدر ادامه حجت الاسلام سائلی )ناقد دوم( به تبیین مباحث 
یات مندرج در مقاله این شرح بود:  بنای بر منتهی شدن حکم از  شود، می لحت بحث از مص آید که هرگاهمی طور برایناز محتو

یه است؛ در حالی که به صورت کلی چنین   چه بیان شده نظر ابتدایی امام در اوایل انقلاب  . آن نیست   چیزی قابل قبول اولیه به ثانو
نمودند.  میل که در نجف طرح بحث نموده بودند، تکگیری بودند؛ اما بعدها امام نظریه خود را بود که ساختارها در حال شکل

حکم اولیه است؛ مثل حکم  ، خودش مت از همان حکومت رسول الله است و حکو ایشعبهدینی حکومت  امام معتقد بودند
دانستند؛ لذا حکم حکومتی اجرای  کم الهی می قیح حکم اولیه است و امام در مواردی، حکم قاضی را ح در مقام تنقاضی که 

یه نیست. مطلب دی حکم اولیه و تطبیق آن است، پس ه  بررسی    مقاله باکه گر آن مه احکام ناظر به مصلحت به معنای حکم ثانو
.  م بر مهمدیم اهها در این راستا نیستند، مثل تقاست؛ در حالی که هیچکدام از این سنجه  شف مصلحت ها به دنبال کاین سنجه

و  شود؛ بلکه این سنجه از حیث کشف تقدم دحاصل نمی   سنجی م بر مهم قابلیت مصلحت تقدیم اه  سنجهعرفی شده با  سنجه م 
بلیت کشف مصلحت نظام از حیث ترجیح است. سه سنجه دیگر نیز که شرط یافتن یک ایده و اندیشه است، قامصلحت بر هم  

عدالت و  ، ناظر به مصلحت است، پس در مواردی که آن است که اگر عدالت به عنوان اصل حاکم را ندارند. مطلب دیگر
سنجه در  چهار که مقاله از منظر فقهی است؛ اینباید کرد؟ اشکل دیگر نیز بعد علمی  مصحلت در برابر هم قرار بگیرند، چه 

ادله  اگر  به معنای اثبات اصول حاکم بر مصلحت نیست؛گردد و صرفاً برای هر کدام چند آیه و روایت درج شود، مقاله ارائه 
حیث ادبیات . بنابراین مقاله از تباط با هم باشند، در مقام تعارض مستقل هستند یا غیر آن ام تبیین ارچهارگانه اشاره شده در مق

طرح بحث رقیب در مطالب طرح  صول حاکم بر منطق فقهی را ندارد. مشکل آخر نیز از علمیت لازم برخوردار نیست و ا فقهی 
طرف مقابل طرح شود که این مطلب نیز رعایت نشد. سایر نکات و اشکالات نیز   استدلالبتدا اشده مقاله است که لازم بود 

 گردد.نظر می ناظر به شکل و ساختار مقاله است که از آن صرف 

و  پس از استماع سخنان ناقدین، مدیر جلسه در مقام تبیین به دفاع از مطلب مدنظر مقاله و ارائه دهنده پرداختند که بحث 
ن ناظر به ارائه صرف مباحث فقهی نیست؛ بلکه در مقام ارائه سنجه برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئله ایشا

 شد. است. نکته دیگر آنکه اگر مقاله در مقام تبیین فقهی باشد که دیگر مقاله با این شکل نمی 

ن با  در صحعضای مجمع اکه تشخیص و آن اینمهمی اشاره نمودند  تبار به نکتهلام حبیبی ین تذکر، حجت الاس پس از ا
شخیص موضوع  ت، ناظر به موضوعات است و نه مناطات؛ چرا که  مجمع تشخیص مصلحت نظام  توجه به تجربه کاری ایشان در 

 باید خلط نمود.کار فقیه نیست و میان این دو مطلب ن
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یجی صرفاً ناظر به طرح نظریه  پس از این توضیحات، ارائه دهنده در  مقام پاسخ به نقدها چنین بیان نمودند که کرسی ترو
داً بر نوآوری مقاله ولو پس از  ها طرح نمود و البته مجدگونه کرسی توان مقالات اینچنینی را نیز در اینجدید نیست؛ بلکه می 

کید نمودنحدود یک دهه از    گذشت  ضابطه  یص مصلحت نظام باید تابع چارچوب و  د. نکته دیگر آنکه مجمع تشخانتشار آن، تأ
چنان که در  ، همی ناقص بوده و قابلیت تکمیل دارد احصا در مقاله با استقرا؛ البته دد این کار بوده است باشد و این مقاله در ص 

کید نمودند، آن است که ثلاثی بودن آثار بعدی توسط دیگران نیز چنین شده است. مطلب مهم دیگری    که ارائه دهنده بر آن تأ
که باید به صورت  یافت نشد و این مطلب با توجه به اینمصلحت که از طرف ناقد طرح گردید، در هیچ منبعی بندی تقسیم
در  ن تقدیم اهم بر مهم  شد، قابل قبول نیست. از طرفی، مصلحت به دنبال معیار کشف حکم نیست و همچنیبررسی می مستند  

زمان تزاحم میان دو واجب است؛ چرا که همه احکام تابع مصلحت هستند، اما بحث ارائه شده در خصوص مصلحت نظام  
است و این هر دو    ، موجب حکم حکومی و ثانوی ت و از نظر ایشان، مصلح  یا ثانوی است و مصلحت یک عنوان عارضی    است 

کید ایشان آن بود که به دنبال کشف مصعی هستند. پس یز حکم شرن ه دنبال آن است که  های ارائه شده بت نیستند و سنجهلحتأ
 حت باید مبتنی بر عدالت باشد.لذا تشخیص مصل شخیص مصلحت توسط مجمع درست بوده است یا نه؟ آیا ت

ر داد که در این زمان کوتاه، حجت الاسلام  کرسی زمان کوتاهی را در اختیار ناقدین قرا دیر م با توجه به اتمام زمان جلسه، 
ی مدنظر  بندی ثلاثبیان نمودند که تقسیم «عدم الوجود ی عل دل ی عدم الوجدان لا »که  فلسفی حبیبی تبار با اشاره به این قاعده 

ه ارائه دهنده از آیت الله علیدوست استفاده  قالدر منبع دست دوم مورد اشاره در متن م سک مرحوم حکیم و هم  هم در کتاب مستم
 شده است.

 یافت.جلسه با صلوات بر محمد و آل طاهرینش پایان 


